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Abstract: This study examines the role of metaphorical extension in īhām-tanāsob 

(almost close to associative pun) as a dominant stylistic feature in Hāfiz’s poetry, adopting 

a cognitive approach to lexical semantics. Hāfiz employs this technique to use concrete 

words for abstract and multilayered concepts, thereby enabling multiple interpretations and 

semantic dynamism in his poetry. The research adopts a textual analysis approach, using 

Hāfiz’s Divān as the corpus of the study to investigate the process of semantic change in 

words. The theoretical framework is based on lexical semantics, drawing on cognitive 

linguistic concepts to analyze conceptual transfer and the formation of metaphorical 

meanings. The findings show that, by referencing the archaic semantic layers of words and 

their historical shifts, Hāfiz guides the reader toward metaphorical understanding and 

multilayered interpretation of concepts. These semantic layers, which align with Hāfiz’s 

rendi (libertinism), play a significant role in imagery, bridging the concrete and the abstract 

and fostering cultural continuity. In some cases, the boundary between metaphorical 

extension and grammaticalization can be observed. The results indicate that metaphorical 

extension in īhām-tanāsob enhance semantic depth, interpretive diversity, and a stronger 

connection between linguistic and conceptual layers in Hāfiz’s poetry. Thirty key words, 

which play a significant role in the construction of īhām-tanāsob and the creation of layered 

meanings, have been analyzed in this study, including sabab (cause), ʿaql (reason), wāqif 

(knower), mashrab (temperament), taʿallul (pretext), tajammul (elegance), sharḥ 

(explanation), and jabr (compulsion). Lack of awareness concerning the archaic meanings 

of these words often leads to incomplete or incorrect interpretations of the verses. 

Therefore, this study has revealed new semantic and rhetorical subtleties, offering a more 

precise understanding of Hāfiz’s poetry for readers and commentators.  
Keywords: Hāfiz, cognitive poetics, lexical semantics, metaphorical extension, Īhām-e-Tanāsob.  
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  1404 پاییزـ  41سال شانزدهم ـ شمارة                                                        

 )مقاله پژوهشی( 256-215 صفحات                                                                                        

  20/12/1403پذیرش  15/12/1403بازنگری  28/10/1403تاریخ: وصول                                                      
 عنوان سبک غالب حافظبه تناسبایهام بسط استعاری در 

 شناسی واژگانی با رویکرد شناختی()تحلیلی در معنی

 1 یحیی عطائی
 y.ataei@pnu.ac.ir                                                                               ، ایران.تهران، پیام نوردانشگاه یار زبان و ادبیات فارسی، ستادا: 1

  

شناسی واژگانی عنوان سبک غالب حافظ با رویکرد شناختی در معنیرا به تناسبایهام این پژوهش بسط استعاری در چکیده: 

های عینی را در مفاهیم انتزاعی و چندلایه به کار گرفته و امکان واژه ،گیری از این شیوهبررسی کرده است. حافظ با بهره

عنوان گیری از دیوان حافظ بهخوانشی چندگانه را در شعر خود فراهم آورده است. این پژوهش با رویکرد تحلیل متن و بهره

شناسی وب نظری تحقیق بر پایة معنیپیکرة مطالعاتی، فرایند دگرگونی معنایی واژگان را مورد بررسی قرار داده است. چارچ

گیری معانی استعاری استفاده شده است. شناسی شناختی برای تحلیل انتقال مفهومی و شکلواژگانی بوده و از مفاهیم زبان

تعاری ها خواننده را به ادراک اسهای کهن معنایی واژگان و تغییرات تاریخی آندهد که حافظ با ارجاع به لایهها نشان مییافته

های معنایی که هماهنگ با رندی حافظ است، نقش مهمی در کند. این لایهای از مفاهیم هدایت میو دریافت چندلایه

تصویرسازی، پیوند عینیت و انتزاع و ایجاد پیوستگی فرهنگی دارند. همچنین در برخی موارد، مرز میان بسط استعاری و 

موجب عمق معنایی، تنوع تفسیری و  تناسبایهام دهد که بسط استعاری در میشدگی مشاهده شده است. نتایج نشان دستوری

ازجمله  ؛های زبانی و مفهومی در شعر حافظ شده است. سی واژه در این پژوهش بررسی شده استتر میان لایهپیوند قوی

های و لایه تناسبایهام ساخت  اشاره کرد که در« سبب، عقل، واقف، مشرب، تعلل، تجمل، شرح و جبر»های توان به واژهمی

رو شود. ازاینهای ناقص یا نادرست از ابیات میای دارند. ناآگاهی از معانی کهنِ واژگان سببِ برداشتمعنایی نقش برجسته

تری از شعر حافظ را برای خوانندگان و شارحان ای را آشکار کرده که درک دقیقهای معنایی و بلاغی تازهاین پژوهش ظرافت

 آورد.فراهم می

 .تناسبایهام شناسی واژگانی، بسط استعاری، حافظ، شعرشناسیِ شناختی، معنی لیدواژه:ک
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 217ـ ــــــــــــــــــــــــــــ عنوان سبک غالب حافظبه تناسبایهام بسط استعاری در 
 . مقدمه1

عنوان یکی از سططازوکارهای بنیادین در تحول معنایی واژگان، به« بسططط اسططتعاری»

ساسی در شکل شعر فارسی تناسبایهام گیری نقش ا شعار حافظبه ،در  ایفا  ،ویژه در ا

های گیری از معنای عینیِ واژهکند. این پدیده به حافظ امکان داده اسطططت تا با بهرهمی

نهانتزاعی، لایه ای را در شطططعر خود ایجاد کند. پیچیدگی و عمق های معنایی چندگا

مرهون این توانایی زبانی است. در این پژوهش  به شکل چشمگیریمعنایی اشعار حافظ 

های عنوان یکی از ویژگیبه تناسططبایهام تلاش شططده اسططت نقش بسططط اسططتعاری در 

شناختی در معنی شود. این تحلیل سبکی حافظ با رویکردی  سی  سی واژگانی برر شنا

های دهد که حافظ چگونه از این شططگرد برای پویایی معنایی و ایجاد خوانشنشططان می

صحیح خانلری  ساس ت شامل دیوان حافظ بر ا ست. پیکرة پژوهش  چندلایه بهره برده ا

های نقش بسططط اسططتعاری در ایجاد لایه :اند ازاسططت. محورهای اصططلی تحقیق عبارت

نه بر  عانی دیری به م تأثیر ارجاع  ظاهری و کهن واژگان و  یان معنای  باط م نایی، ارت مع

شططناسططی ، معنیتناسططبایهام دا مفاهیم کلیدی چون عمق شططعر حافظ. در این راسططتا ابت

 اند.های برجسته تحلیل شدهواژگانی و بسط استعاری تعریف و سپس نمونه

 هاها و فرضیه. پرسش1-1

عنوان یک سازوکار معنایی و های حافظ چگونه بهتناسبایهام . بسط استعاری در 1

 کند؟شناختی عمل می

استعاری و ساختارهای شناختی در سبک حافظ برقرار ای میان بسط . چه رابطه2

 است؟

های واژگانی های معنایی و تداعی. بسط استعاری چگونه موجب گسترش شبکه3

 شود؟در شعر حافظ می

 های پژوهش عبارتند از:فرضیه ،هابر اساس این پرسش

چندلایگی های بنیادین سبک حافظ است که به ایجاد . بسط استعاری یکی از مؤلفه1

 کند.های تداعی واژگانی در شعر او کمک میمعنایی و توسعة شبکه
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سازی ساختارهای شناختی در ذهن . این سازوکار علاوه بر کارکرد بلاغی با فعال2

 کند.ای از شعر را تقویت میمخاطب مرتبط است و درک پویا و چندلایه

شناسی شناختی و زبان شناسی واژگانی. بررسی بسط استعاری در چارچوب معنی3

تر از سبک حافظ ارائه داده و شیوة پردازش معنا در شعر او را تواند تحلیلی دقیقمی

 روشن سازد.

 . شیوه و پیشینة پژوهش1 -2

ای و اسنادی است. با وجود اهمیت تحلیلی، کتابخانهطروش پژوهش توصیفی

های تناسبایهام اری در موضوع، پژوهشی مستقل با رویکرد شناختی دربارة بسط استع

در شعر حافظ بر  تناسبایهام حافظ انجام نشده است. بیشتر مطالعات پیشین دربارة 

کدام از رویکرد شناختی و اما هیچ ؛است شناسی متمرکز بودهبلاغت و سبک

اند. این پژوهش نشان داده استفاده نکرده تناسبایهام شناسی واژگانی برای تحلیل معنی

صرفاً صنعت بلاغی نیست و بخشی از سازوکار شناختی زبان است  تناسبایهام  است که

 کند.ای از معانی را در ذهن مخاطب فعال میکه شبکه

 ( و پشططتدار و محبوبی1385) و حیدری تناسططبایهام ( 1383) آبادیضططیایی حبیب

با رویکرد بلاغت سطططنتی تحلیل کرده13۹8) ند. ( ایهام را در شطططعر حافظ   فیروزیانا

ست. ذاکری و ( ایهام13۹1) سه کرده ا شعر حافظ و خاقانی را مقای سیقایی در  های مو

پور و اند. غنی( با بررسطططی ایهام ترادآ، آن را مختصا حافظ دانسطططته13۹4) همکاران

 اند.گیری سبک حافظ و خاقانی پرداخته( به تأثیر ایهام در شکل13۹2) همکاران

ناسطططبایهام ( 13۹4) ندنیری و دالوی زادهحسطططن های پنهان حافظ را بررسطططی ت

 اند.کرده

ضوع را در کتاب 13۹6) دالوند ستردهبه زین آتش نهفته( این مو تر تحلیل شکل گ

صلی برای مطالعة  ست که منبع مف سبایهام کرده ا ست و می تنا شعر حافظ ا تواند در 

.. باشد. این اثر توصیفِ سلمان و. ،الگویی برای پژوهش در شعر شاعرانی چون خواجو

ضر  ست و با پژوهش حا شعر حافظ ا شمند در زمینة چندمعنایی در  سی دقیق و ارز قامو

ساختار 1سه تفاوت بنیادین دارد:  سبایهام .  جز موارد اندک( از )به های این دو اثرتنا
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در این « های بدون بسط استعاریتناسبایهام »)رک. بخشِ  گونة بسط استعاری نیست

های . واژه3 ؛بنیاد نیز هسططت. کار ما علاوه بر توصططیف واژگانی، تحلیل نظریه2 ؛مقاله(

 پوشانی بسیاری کمی دارند.مورد بررسی ما هم

اند. را در سطططح عمودی متن تحلیل کرده تناسططبایهام ( 13۹۷) دالوند و شططمیسططا

ی و حافظ تحلیل ( ایهام و چندمعنایی را در شططعر خاقان1400) عزیزی هابیل و همکاران

 اند.کرده

 . مبانی نظری نظری2
بسط »های حافظ، مفاهیم کلیدی چون تناسبایهام برای بررسی بسط استعاری در 

تبیین « شناسی شناختیمعنی»و « استعارة مفهومی»، «شبکة تداعی قاموسی»، «استعاری

 شوند.می

 تناسبایهام  .2 -1

های ولی واژه ؛ای است که در آن یک واژه تنها یک معنا داردآرایه تناسبایهام 

کنند. این امر به چندلایگی معنا و گسترش مرتبط، معانی قاموسی دیگر آن را فعال می

 .«تر استپرتقال از سیب به»نمونه:  ؛انجامدتأویل در شعر می

معنای « سیب و پرتقال»اما حضور دو واژة  ؛است« خوب»به معنای  1در این بافت« بهِ»

قرار « هامیوه»کند که هر سه در یک حوزة معناییِ را در ذهن فعال می« به»غیربافتیِ میوة 

 (838: 1362) نمونة مشابه از حافظ ؛گیرندمی

 «به« »بوستان»زنخ ز آن « سیبِ»به خلدم دعوت ای زاهد مفرمای      که این 

است و از سوی دیگر اشاره « بهتر»و « برتر»سو به معنای از یک« به»در این بیت واژة 

ها بسط استعاری معمولی هستند و در آن تناسبایهام دارد. این دو نمونه، « به»به میوة 

 رخ نداده است.

 های معناییو شبکه شناسی واژگانی. معنی2-2

                                                           

1. Context 



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 220

ی 
طائ

ی ع
حی

ی
- 

ز 
ایی

ـ پ
م 

ده
نز

شا
ل 

سا
14

04
ل

چه
ة 

ار
شم

ـ 
ک

وی
 

ها و ها، روابط معنایی میان آنبه بررسی معنا در سطح واژه 1شناسی واژگانیمعنی

های مهم این حوزه پردازد. یکی از مدلنحوة بازنمایی معنا در ذهن، زبان و فرهنگ می

دهد. در این محور نمایش میصورت گراآاست که مفاهیم را به 2«های معناییشبکه»

شوند و ارتباطات پیوسته ظاهر میهمر بهدر یک ساختا 3هاییعنوان گرهها مفاهیم بهشبکه

شناسی شناختی، در زبان 1۹60ها از دهة این شبکه 4شود.ها مشخص میمعنایی آن

دهی واژگانی کمک نویسی کاربرد داشته و به تحلیل سازمانشناسی و برنامهروان

روابط  مانند ؛دهندهای معنایی انواع مختلفی از روابط را نمایش میاند. شبکهکرده

تر که در آن یک مفهوم خاص به یک مفهوم عام 5شمول معنایی چونمراتبی سلسله

 ۷، تضاد6است(. نیز مفاهیمی چون ترادآ« پرنده»نوعی « گنجشک»شود )مثلاً مرتبط می

آیی( از عناصر کلیدی در تحلیل واژگانی هستند. روابط )باهم 8نشینیو تقابل، هم

ها در یک حوزة نیز نقش مهمی در پیوند واژه ۹های معنایییمراتبی مانند تداعغیرسلسله

 کنند.مفهومی مشترک ایفا می

 تناسبایهام شناسی واژگانی و تحلیل های معنایی در معنیبکه. ش1 -2 -2

های معنایی از این منظر لازم است به نقش شبکه تناسبایهام پیش از تحلیل نمونة 

 در درک و پردازش این شگرد ادبی اشاره شود:

                                                           

1. Lexical Semantics 

2. Semantic Networks 

3. Nodes 

سیک  .4 صیل بحث رک: مقالة کلا  (240-24۷: 1۹6۹) کالینز و کویلیان«.زمان بازیابی از حافظة معنایی»برای تف

صورت دهد که مفاهیم در حافظة انسان بهمراتبی را ارائه کردند. این مدل نشان میهای معنایی سلسلهنظریة شبکه

 اند.دهی شدهمراتبی سازمانهایی در یک ساختار سلسلهگره
5. Hyponymy 

6. Synonymy 

7. Antonymy 

8. Collocation 

9. Associative Relations 



 

 

 221ـ ــــــــــــــــــــــــــــ عنوان سبک غالب حافظبه تناسبایهام بسط استعاری در 
ها دهند که چگونه واژههای معنایی نشان میشبکه الف( تحلیل پیوندهای معنایی:

ایهام شطططوند و این ارتباطات در ایجاد از طریق چندمعنایی و اسطططتعاره به هم مرتبط می

 نقش دارند. تناسب

سی تعامل معانی عینی و انتزاعی: شبکه ب( برر کنند که چگونه ها تبیین میاین 

یة واژه به هامعنای اول به معنای انتزاعی تبدیل می)معنای عینی(  شطططود و در فهم مرور 

 مؤثر است. تناسبایهام های مختلف لایه

ــناختی  ــبایهام پ( تحلیل ش به بررسطططی پردازش آن در ذهن مخاطب و  :تناس

پردازد. در این سطططاختار واژة سطططازوکارهای شطططناختی در بازیابی معانی مختلف می

کند که یکی مسططتقیماً با متن و دومعنایی دو گره معنایی در یک شططبکه زبانی ایجاد می

 .شططودمراتبی در ذهن خواننده فعال میشططده یا سططلسططلهدیگری از طریق روابط تداعی

 ( در این بیت:360: 1362) حافظ

 آمد شاهینکه  باشنگران  کبوترای                 ست     ابروییکماندار هوا بازدل  مرغ

در معنای نخست « باز»دلِ عاشق را کبوتر و معشوق را شاهین دانسته است. واژة 

زمان اشاره به پرندة باز نیز دارد که در شبکة اما هم ؛کار رفته استبه« دوباره»معنی به

« باز»با پرندة «( بودن»)فعل امرِ  1«باش»معناییِ پرندگانِ شکاری با شاهین پیوند دارد. واژة 

ابرو خود نیز در این شبکة مفهومی قرار  «کمان»نیز تناسب دارد. از سوی دیگر معشوقِ 

 است.« شاهین»کند در معرض شکار این پرواز می« هوا»که در « کبوتر»دارد و 

ای( مقوله)تحت2از نوع شطططمول معنایی« باش»و « باز»، «شطططاهین»رابطة معنایی بین 

«  پرنده»هسططتند. « پرندگان شططکاری»چون هر سططه واژه زیرمجموعة مفهومِ کلی  ؛اسططت

 5آن هستند. 4«واژةزیر»شود و چهار واژه محسوب می 3ابرواژه

                                                           

 .«(باشه»)رک. دهخدا: ذیل  باش، باشه، باشک، واشق، الفاظ دیگر بازِ پرنده است .1
2. Hyponymy 

3. Hypernym 

4. Hyponym 

 (.۱۹۸: ۱۳۹۹اند)صفوی، نیز گفته« آیی متداعیباهم»ها به این گونه ارتباط .5
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اند. به این اسططت که از نظر آوایی مشططابه« باز»های قدیمی واژة تلفظیکی از « باش»

 2شود. ولی این دو واژه از نظر پیوندِ نمادین و استعارینیز گفته می 1رابطه ترادآ نسبی

 ؛نشططانگر حالت ایسططتاسططت« وجود داشططتن»به معنای « باش»در بافت، تقابل هم دارند؛ 

و پویا اشططاره دارد که حرکت و شططکار را نمادین ای پروازی به پرنده« باز»که درحالی

 سازد.می

ست که می« کبوتر»و « شاهین»رابطة معنایی  شکار ا شکارچی و  توان تحت رابطة 

نماد قدرت و تسطططلط هسطططتند؛ در مقابل، « باز»و « شطططاهین»رابطة تقابلی قلمداد کرد. 

رو شاعر در مقام شود. ازاینپذیری و معصومیت است که شکار مینماد آسیب« کبوتر»

 را به کار برده است.« نگران: حاملِ معانی دیدن و اضطراب»هشدار به کبوتر، لفظِ 

زبانی های درونهای قاموسی و شبکهدهند که حافظ از ارتباطها نشان میاین نمونه

اسططتفاده کرده و مخاطب را به تأویلی چندلایه از  تناسططبایهام زبانی برای ایجاد و برون

زبانی وابسططته های برونزبانی و ارتباطهای درونبه شططبکه تناسططبایهام کشططاند. می معنا

شه در دانش فرهنگی، تاریخی و قاموس ذهنی ست که ری گوینده و مخاطب دارند و  3ا

سنتی، معانی پنهان را در متن فعال می سبایهام کنند. در بلاغت  شتر به تنا عنوان ابزار بی

عنوان پلی میان زبان، شططعر و های جدید بهاما در تحلیل ؛شططدشططناسططی دیده میزیبایی

 شود.فرهنگ ظاهر می

 . بسط استعاری2 -3

شناسی شناختی در مقایسه با رویکردهای پیشین بر مفاهیم ذهنی مانند استعاره، زبان

های مفهومی تأکید دارد. این رویکرد وارهمجاز، نمونة اعلا، فضطططاهای ذهنی و طرح

ساختارهای خلاق و فرهنگی نیز میعلاوه بر  ساده، به  ضویان و  پردازدساختارهای  )ر

ای در میان پژوهشگران (. در این میان، استعارة مفهومی جایگاه ویژه۹: 1404همکاران، 

                                                           

جا لزومی به این مداقه گذارد و ما در اینفرق می« معنایی تقریبیهم»با « معنایی نسبیهم»( میان ۹2: 13۹1لاینز). 1

 ندیدیم.

2. Symbolic and Conceptual Link 

3. Lexical system 



 

 

 223ـ ــــــــــــــــــــــــــــ عنوان سبک غالب حافظبه تناسبایهام بسط استعاری در 
ستعاری ستعاره یکی از شیوه 1زبان و شعر یافته است که بسط ا ها و مصادیق این گونه ا

های جدید معنای انتزاعی تدریج در بافتعینی به یاست. فرایندی که طی آن یک واژه

کند. این تحول بر پایة شطططباهت مفهومی یا ادراکی میان حوزة مبدع )عینی( و پیدا می

های طبیعی کمک دهد و به گسطططترش دایرة واژگانی در زبانمقصطططد )انتزاعی( رخ می

سمی ستعارة مفهومی جُرج لیکاآ و مارک جان ( 1۹80) 2ونکند. در چارچوب نظریة ا

های شططناختی یک مفهوم اسططتعاره بخشططی بنیادین از شططناخت و زبان اسططت. ویژگی

در عربی که « رسطططم»برای مثال، واژة  ؛شطططودبه یک مفهوم انتزاعی منتقل می ،ملموس

ها و ها )حوزة عینی( اشطططاره داشطططت، به مرور به آیینمانده از خیمهابتدا به آثار باقی

که به طناب « سطططبب»همچنین، واژة  ؛اعی( گسطططترش یافتباورهای کهن )حوزة انتز

تبدیل شططد. بسططط « دلیل و علت»دارندة خیمه اشططاره داشططت، در معنای اسططتعاری به نگه

اسطططتعاری علاوه بر واژگان، در سطططاختارهای گفتمانی و الگوهای تفکر نیز تأثیرگذار 

شان ست و ن شکلدهندة نقش تجربها سی در  سترش گیری مفاهیم انتزاهای ح عی و گ

 های معنایی زبان است.نظام

 . نتایج بسط استعاری در زبان عادی و شعر2 -3 -1

گاهی معنای استعاریِ جدید  الف( غلبة معنای استعاری بر معنای نخستین:

 ،شود. در بلاغت اروپاییشود که معنای اولیه به حاشیه رفته یا فراموش میچنان رایج می

دیگر معنای نخستین « رسم»و « سبب»های نامند. واژهمی 3«استعارة مُرده»این پدیده را 

های معنایی توان به این لایهکنند و فقط در متون کهن میخود را در ذهن تداعی نمی

شود. دست یافت. ناآگاهی از این معانی کهن گاه موجب درک نادرست از شعر می

« های بلاغی شعرظرافت»و « لایة جدیدی از معانی ابیات حافظ»در این مقاله به  ،روازاین

 کند.تر شعر برای خوانندگان و شارحان کمک میشود که به فهم دقیقاشاره می

                                                           

1. Metaphorical Extension 

2. Johnson & Lakoff 

3. Dead Metaphor 
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بسططیاری از اصطططلاحات علمی از طریق بسططط  ب( ایجاد اصــحاحاج یدید:

 اند:استعاری از مفاهیم عینی ایجاد شده
 

 معنای انتزاعی در حوزة تخصصی معنای عینی و کهن واژة تخصصی

راهی که با پای ستور و انسان کوبیده  طریقت

 شده است.

)خود سلوک  در عرفان و...« سلوک»شیوه و 

 .نیز چنین است(

محلِ ورود به آب و کنارة آبی که  شریعت

جا آب خورند، جوی خلایق از آن

 1بزرگ، راهی که به آب منتهی شود

 

 آیین، سنت، دین

 ادراک و دریافت معنی و مفهوم چیزی کشیدن آب از چاه استنباط

 سینما و...( ،گرفتن مفاهیم انتزاعی)ادبیات ی آتش(گرفتن قَبَس)پاره اقتباس

سبب، وتد، 

 فاصله

سبب طناب خیمه، وتد میخ آن، 

)صفت فاعلی( ستون خیمه  فاصله

 .است

معنای انتزاعی « عروض»هر سه اصطلاح در 

 دارند.

ریزه است که اعراب سنگحصی  احصا

برای حساب و شمارش استفاده 

 کردند.می

 کلیتِ مفهوم انتزاعیِ حساب و شمارش

سهم، تیر است. اعراب از تیر برای  سهم و سهام

گیری شمارش و تقسیم غنایم و اندازه

 بردند.زمین بهره می

بهره و نصیب از هر چیزی اعم از مادی و 

ایند را از سر همین فر« تیر»معنوی. در فارسی 

 گذرانده است.

منسوب به ریاضت به معنی رام کردن  ریاضی

 اسب سرکش

ترین دانش ریاضی که جزو انتزاعی

 .هاستدانش

 درگیرشدنِ ذهن انسان با هر آیین و باوری  عقده گره است اعتقاد بستن آن اعتقاد

 در بند هر باوری بودن بند است« قید» تقیّد

 وچراچوناطاعت بی .شودحیوان بسته میقلاده به گردن  تقلید
 

بسط استعاری از عوامل  پ( رشد و پویایی زبان با چارچوب اقتصاد زبانی:

سازی جدید به گسترش و بنیادین تطور معنایی در تاریخ زبان است که بدون نیاز به واژه

گیری ایهام در زبان ترین دلایل شکلکند. این فرایند از اصلیغنای واژگان کمک می

                                                           

 شریعت دهخدا: ذیل. ۱



 

 

 225ـ ــــــــــــــــــــــــــــ عنوان سبک غالب حافظبه تناسبایهام بسط استعاری در 
م دارد؛ گرایی، ابهام واژگانی با اصل اقتصاد زبانی ارتباطی مستقیرود. در نقششمار میبه

)جهت تفصیل  در فارسی به دلیل همین سازوکار، معانی متعددی دارد« باز»برای نمونه واژة 

 (. 123: 13۹8مهند، راسخ ؛2۷2 -263: 13۹3بحث رک. مارتینه، 
 های معنایی. حشوِ بسط استعاری در شبکه2 -3 -2

فرم زبانی،  در یک بافت واحد وجود ندارد؛ هرگونه تغییر در« ترادآ مطلق»در زبان 

شناسی شناختی شناسی واژگانی و زبانتغییر در معنا را به همراه دارد. این اصل در معنی

های ظریفی های مترادآ، در کاربردهای خاص، تفاوتزیرا حتی واژه ؛تأیید شده است

  (:868و  ۹16: 1362) در معنا، سبک، بافت و بار عاطفی دارند. در این دو بیت حافظ

 چو باد صبا را به بوی زلفروی کاهِل
 

 در کار می کشی« قیدِ سلسله»شیرین به  
 

 خامی نشان کفر است« مذهبِ طریقت»در
 

 آری طریق دولت چالاکی است و چستی 
 

 

سله»در ترکیب  سل شو« مذهبِ طریقت»و « قیدِ  ولی  ،شوددیده می 1ظاهراً ح

مذهب و »و بند( و  عینیِ)زنجیراز معنای « قید و سطططلسطططله»زیرا  ؛حشطططو نیسطططت

فاوتی کسطططب  معنای عینیِ)راه(از « طریقت ته و معنای انتزاعی مت له گرف فاصططط

ها حاصطططل تحول معنایی و ورود به نظام واژگانی جدید اند. این ترکیبکرده

شمول معنایی /  سله:  سل ست: قید و  ستند که در آن، روابط معنایی تغییر کرده ا ه

 2مذهب و طریقت: ترادآ نسبی.

جای تأکید بر یک مفهوم واحد، وابسططتگی به« قیدِ سططلسططله»با ترکیبِ  حافظ

بلکه حاصططل  ،ها حشططو نیسططتندکند. لذا این ترکیبشططدید عاشططق را برجسططته می

 هستند.گیری روابط جدید در بافتِ عرفانی ها و شکلتحول معنایی واژه

 

 

 
                                                           

1. Semantic Redundancy / Apparent pleonasm/ Tautology 

 بر روش عملی سلوک تأکید دارد.« طریقت»ناظر بر اصول کلی است و « مذهب». 2
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 تناسبایهام . تجارب بدنی در درک 2 -4

صولاً در رویکرد  ستا سوژه ا سیّت و بدن جزئی از تجربة  سانه ح شنا  پدیدار

مانند لمس، دما، وزن و فشططار، نخسططتین راه  1. تجارب بدنی(۷6: 13۹5)خبازی، 

گیری مفاهیم انتزاعی دارند. اند و نقش بنیادینی در شطططکلتعامل انسطططان با جهان

تر لموسها را مبسططط اسططتعاری با پیوند مفاهیم انتزاعی به این تجارب، درک آن

و « سططنگینی»که بر اسططاس حس « آتش عشططق»و « اندوهِ سططنگین»کند؛ مانند می

های حسططی تواند بر پایة این تجربهنیز می تناسططبایهام شططوند. درک می« گرما»

های درون آن علاوه بر پیوندهای قاموسطططی و تاریخی، زیرا واژه ؛شطططکل بگیرد

ست ارتباطی با ادراک شتهممکن ا شعر حافظ های فیزیکی دا شند. در  : 1362) با

 تر و اثرگذارتر شوند:این ویژگی باعث شده مفاهیم انتزاعی ملموس( 3۷2

 واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند            دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند      

به معنای  ،)اندوه( که انتزاعی است علاوه بر معنای رایج خود« غصه»در این بیت واژة 

این معنا از یک تجربة بدنی واقعی گرفته شده  2)خار گلوگیر( اشاره دارد. اشباستانی

 است:

ستیم ،زمانی که چیزی در گلو گیر کند» بنابراین  ؛«نیازمند آب برای رهایی از آن ه

)رهایی و حیاتِ راسططتین(  در این بیت نه فقط در معنای اسططتعاری« آب حیات»ترکیب 

معنا پیدا « غصطططه»حل فیزیکیِ رفع عنوان راهبلکه در سططططح تجربة بدنی واقعی نیز به

سبایهام شود که کند. این رابطه باعث میمی صه»میان  تنا تنها یک « آب حیات»و « غ

 های بدنی داشته باشد.بازی زبانی نباشد و ریشه در ساختارهای شناختی مرتبط با تجربه

                                                           

1. Bodily Experiences 

صه»در زبان عربی . 2 صوص هم آید و نه فرومیبه معنای خار گلوگیر بوده که نه بیرون می« غ رود؛ حتی فعل مخ

 ( است:42: 1368داشته است. بیت زیر از امین عباسی )رازی، 

 یَوْمًا بِالْکدََرِ  یَغَصَّمَنْ یَرْتَشِفْ صَفوَْ الزَّما..............نِ 

 «.غذایی دارای خارِ گلوگیر»یعنی « غُصَّةٍطَعاماً ذا »سورة مزمل عبارتِ  13و در آیة 



 

 

 227ـ ــــــــــــــــــــــــــــ عنوان سبک غالب حافظبه تناسبایهام بسط استعاری در 
فانی:  با رویکرد عر یت  نای ب با »مع یات بودم و  گاه غرق در معنو سطططحر

 .1 «دادن احوالاتی، از اندوهِ فراق رها شدمدست

ولی با  ؛تقریباً کامل اسطططت« غصطططه»معنای بیت بدون آگاهی از معنای کهنِ 

 شود.افزودن یک لایة معنایی، اشراآ به معنی بیشتر می

 های مبدأ و مقصدحوزه. نگاشت استعاری و 2 -4 -1

شود که در آن به فرایندی گفته می 2شناسی شناختی، نگاشت استعاریدر زبان

)حوزة مقصد(  )حوزة مبدع( به حوزة مفهومی دیگری های یک حوزة مفهومیویژگی

دهد که مفاهیم انتزاعی را این سازوکار به ما امکان می (.15: 2002)کوچش، یابد انتقال می

های حوزة مبدع معمولاً از تجربه 3های ملموس و حسی درک کنیم.بهاز طریق تجر

مانند احساسات، زمان  ،ترشود و حوزة مقصد به مفاهیم انتزاعیفیزیکی و بدنی گرفته می

 یا زندگی، مربوط است. کاربستِ آن در بیت حافظ این گونه است:

آب برای رهاییِ کردن خار در گلو و نیاز به  گیر تجربة فیزیکیِ حوزة مبدأ: -

 جسمانی از آن.

 تجربة روانی و عاطفی اندوه و نیاز به رهاییِ روانی از آن. حوزة مقصد: -

)خار گلوگیر( بوده،  که در اصل یک تجربة فیزیکی« غصه»در این نگاشت، مفهوم 

که در حوزة مبدع یک « آب حیات»)اندوه( تعمیم یافته اسططت.  به یک وضططعیت روانی

در حوزة مقصد به نیرویی استعاری برای نجات از  ،رفع خفگی استمایع فیزیکی برای 

علاوه بر  تناسططبایهام دهد که گاهی اندوه تبدیل شططده اسططت. این نگاشططت نشططان می

                                                           

 آمده است:« بوته»با « غصه( »400: 1362در این بیت حافظ ). 1

 هجران کنند.« بوتة»ای دل کَاهلِ راز       عیشِ خوش در « غصه»خوش برآ با 

2. Metaphorical Mapping 

سازى دهد؛ به باور کوچش زبان و امکانات زبانى براى عینىگاهی نیز برعکس این فرایند در زبان رخ می. 3

ها اقدام به بازنمایى و ساختن عواطف شاعران به یاری استعارهکننده دارند؛ هاى انتزاعى، نقش اساسى و تعیینحس

 (.288: 1402کنند)کرمی و همکاران، و احساسات مى
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دارد و درک و التذاذ آن از  1زیبایی زبانی و بلاغی، ریشطه در شطناخت حسطی و بدنمند

 کند.طریق نگاشت استعاری پیوندی عمیق بین تجربة بدنی و معانی انتزاعی برقرار می

 حوزة مقصد)معنای انتزاعی و استعاری( حوزة مبدا)تجربة بدنی(

 اندوه و گرفتاری ذهنی عنوان خاری گلوگیرغصه به

 اندوه و رستگاری نیاز به رهایی از نیاز به آب برای رفع خار گلوگیر

 رهایی، نجات و زندگی دوباره عنوان یک مایع حیاتیآبِ نوشیدنی به
 

 2. نقشة معنایی2 -4 -2

ستعاری حاصل شدهتناسبایهام برای تمام  توان نقشة می ،اندهایی که از راه بسط ا

های معنایی و شططبکه 3«سططبب»جا برای نمونه، گراآِ واژة معنایی طراحی کرد و در این

 کنیم:مرتبط با آن را ترسیم می

 های مفهومی:. گره1

 طنابِ خیمه. ←عینی(  -)معنای اولیه  سبب •

 ساختاری که به طناب نیاز دارد. ←)عنصر اصلی وابسته به سبب(  خیمه •

 دهد.خاصیتی که طناب به خیمه می ←)ویژگی طناب در خیمه(  استواری و قوام •

پیوند، دلیل و اسطططتدلال برای هر سطططخنی و  ←انتزاعی(  -)معنای ثانویه  سطططبب •

 کاری.

                                                           

1. Embodied 

2. Semantic Diagram / Semantic Map 
 

 (.2۹1ص  2: ج 1366)شرقی: « سبب: ریسمان، طناب». 3

 « حشمت: بند و مهار شتر»دهخدا ذیل حشمت: 

 به من ارزانی دار         کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من استدولت فقر خدایا 

 (122: 1362)حافظ، 

است.  ...سبب: اسب تندرو و بسیاررو)دهخدا: ذیل سبب( // حُشمت تبادر به حشمه جمع حشم خدم و

 .گفتند. مستحقارزانی: قدیم به درویش می //

 (:1112: 13۷5سبب و حشمت در شعر خاقانی )

 نیست گر نیست گو مباش       کاین نیستی که هست مرا حشمت من است اسباب هست و



 

 

 229ـ ــــــــــــــــــــــــــــ عنوان سبک غالب حافظبه تناسبایهام بسط استعاری در 
چیزی که نیاز به  ←)عنصطططرِ جدیدِ وابسطططته به سطططبب(  کار، سطططخن و اسطططتدلال •

 استواری دارد.

 ها:. روابط بین گره2

 نوعی از ابزار استواری است. ←)طناب(  رابطة شمول معنایی: سبب •

 پیوند استدلالی در سخن. ←ه بسط استعاری: طناب خیم •

شده که 1رابطة تداعی معنایی • شبیه  ستدلال به خیمه ت سخن و ا آن را نگه « سببْ»: 

)مانند حشطططمت، بند، تمکین( در جمله  های دیگردارد و این تداعی با حضطططور واژهمی

 شود.تقویت می

 . شکل کلی گراآ: 3

 استواری و قوام ⇄خیمه  ⇄)طنابِ خیمه(  ط سبب

 استواری و انسجام معنایی ⇄سخن و استدلال  ⇄)پیوند و دلیل(  سببط 

 
 عینی و انتزاعی بدون نگاشت استعاری تناسبایهام . 2 -4 -3

ولی دو معنای آن در دو حوزة مبدع و مقصد به هم  ؛دارد تناسبایهام ای گاهی واژه

در « حیا»مثلاً واژة  ؛مرتبط نیستند و معنای انتزاعیِ واژه از راه دیگر حاصل شده است

زمان معنای انتزاعی . این واژه هماست )معنای عینی( بوده عربی کهن به معنای باران

                                                           

1. Associative Relation 

و طناب)سبب
(بند

...خیمه و

استواری و 
ی انسجام معنای

سخن

سخن و 
استدلال

ند پیو)سبب 
(و دلیل

استواری و 
ویژگی)قوام

(طناب و خیمه
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حاصلِ  (،284: 13۷5) ولی این تغییرِ معنا در این بیت خاقانی ؛هم داشته و دارد« شرم»

 نگاشت از باران به شرم نبوده و از یک زنجیرة استعاری پیروی نکرده است.

 «واربرق»به خنده برون بُرد « حیا»از « ابر»
 

 کو زد قفای ابر به دستِ ترِ سخاش 
 

 چشمم به خون آغشته شد« مَردمِ»
 

 کنند« انسان»در کجا این ظلم بر  
 

 ساختساز عراقکهست«کجا»مطرب ازاین
 

 وآهنگ بازگشت به راه حجاز کرد 
 

« مردم»فارسططی نیز اسططت که در « مردمک چشططم»در عربی به معنای « انسططان»واژة 

یات حافظ نا را دارد. در اب هام و 2۷4و  400: 1362) همین مع هام ( ای ناسطططبای یان  ت م

اما این تغییر معنایی، حاصططل بسططط  ؛برقرار اسططت« مردمک»و « ملّت»معنای به« انسططان»

در  1«کجا»چنین است واژة استعاری نبوده و ناشی از یک رابطة تاریخی زبانی است. هم

ربطی به « ادات پرسططش»در معنای « کجا»یعنی  ؛2، مقصططودِ حافظ نیسططت«مکان»معنای 

 در معنای مکان ندارد.« کجا»

های اسططتعاری همواره نتیجة نگاشططت تناسططبایهام دهند که ها نشططان میاین نمونه

ست صل هم ؛نی شینی و همبلکه گاهی حا صادفی دو معنای ناهمن ستیِ ت بنیاد در طول زی

 تطور واژگانی است.

 های معناییدر ایجاد شبکه تناسبایهام بندی . دریه2 -5

ها در تناسبایهام یعنی تمام  ؛در معنادهی به جمله دارای طیف است تناسبایهام 

ویژه در شعر حافظ که به مرحلة نخست قانع به ؛شوندرابطة سادة واژگانی متوقف نمی

 های سبکیِ این شاعر است:شود و این از ویژگینمی

 . ساده2 -5 -1
ی که در سحح پیوند دو واژه مانده و لایة تناسبایهام که ـ زمانی

در زبانِ عربیِ کهن به معنای « غوغا»واژة کند: یدیدی به معنای سخن اضافه نمی

                                                           

 چند بار آمده است. نامهگرشاسب)دهخدا( که در « کجا: نام شهری بوده است از ولایات چین». 1

 دارند.تناسب که ایهام « بازگشت»، «آهنگ»، «ساز»، «راه»دیگر اصطلاحات مشهور موسیقی بیت: . 2



 

 

 231ـ ــــــــــــــــــــــــــــ عنوان سبک غالب حافظبه تناسبایهام بسط استعاری در 
راه بسط استعاری به شورش مردم هم غوغا گفته شده است. در این بیت بوده و از « ملخ»

  (:211: 13۷5) خاقانی

 نه چو زنبور کز او شورش و غوغا شنوند        عارفان خامش و سر بر سر زانو چو ملخ   

مانده و لایة معنایی به بیت اضافه نکرده است  ،در سطح واژگان و عادی تناسبایهام 

 تناسبایهام « بندگی»با واژة « طناب»در معنای « سبب» (11۷: 1362) افظو در این بیت ح

 بندند(:)بنده را می دارد

 حضرت درویشانست« بندگی« »سببش»               خسروان قبلة حاجات دعااند ولی 

در که هر دو معنای عینی و انتزاعیِ واژه در زبان حضور دارد: ـ زمانی

، نیازمند آگاهی از طریق قاموس کهن تناسبایهام این صورت خواننده برای کشف 

قصد، »است که به معانی انتزاعی « چهره و روی»، «وجه»مثلاً معنای عینیِ واژة  ؛نیست

بسط داده شده است. هر دو معنای عینی و انتزاعی، « ذات، دلیل، روش، مبلغِ پول و...

لذا دریافت بسط استعاری  تی در فارسی معاصر حضور دارند؛و حزمان در زمان حافظ هم

 (:۷60و  484-488)همان: ها چندان دشوار نیستتناسبایهام در این گونه 

 دلارای یار ما ور نی« روی»مگر به 
 

 آیددگر کار بر نمی« وجه»به هیچ  
 

 مرحمت ای ساکنان صدر جلال« وجه»به 
 

 آریدحافظ و این آستانه یاد « روی»ز  
 

 خمار بنشیند« وجه»زهد به « عبوس»
 

 کشان خوشخویممرید فرقة دردی 
 

محافظ و نگهبانِ »زمان به معنای است که در زمان حافظ هم« رقیب»نمونة دیگر واژة 

به کار « رقیب و مزاحمِ عشقی»و نیز از راه بسط استعاری به معنای « ]دختران درباری و...[

به شبکة « و رقابت 1رقیب»ما معنای نخستین فراموش شده و رفته است که در زمان می

که در « طرح»چنین است واژة المپیاد و...گسترش یافته است. هم ،درس ،معناییِ ورزش

                                                           

سبی با « حریف»در زبان حافظ واژة . 1 شة معنایی حریف « رقیب»ترادآ ن شهحرفه و همهم»دارد. ری در حیطة « پی

 ها گسترش یافته است.بازار و تجارت بوده که به سایر حوزه
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فلک را سقف »است:  به کار رفته« افکندن»و « انداختن»بدنمندِ  1فارسی با فعل کمکیِ 

 (.۷50)همان:  «بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

 های معناییِ رندانه()لایه . دشوار2 -5 -2

البته معنایی که  ؛سازدگاهی شاعر یک لایه به معنای شعر افزوده و آن را فربه می

در شعر حافظ گاهی  اصلی نیست و تنها نقش آن انحراآِ ذهن و درنگ بیشتر است.

 شود.ولی به معنای اصلی منجر نمی ؛رودتا مرزِ معنای مستقل پیش می تناسبایهام 

 سخن سر می بریدگردنان را بی                           کرد حبس      سبب میسروران را بی

به معنی این « کردسبب حبس میسروران را بی»گوید می (10۷2)همان:  وقتی حافظ

 یز در این بیتن«. واقعاً حبس و قفس دیگر نیازی به بستن طناب ندارد»نیز هست که 

 (:1۹6)همان: 

 ملامت« بند»بازآید و برهاندم از                         ساز که یارم به سلامت    « سببی»یا رب 

آید که گویی این معنا نیز از بیت به ذهن می ،را دانستیم« سبب»زمانی که معنای کهن 

گرفتاری « بندِ»است تا از شاعر مانند زال و یوسف در جایی گرفتار شده و نیازمند طنابی 

 2رها شود. کلیت بیت استعارة مفهومی از گرفتاری شاعر است.

شوارترش کنیم:  - شاعر از روابطِ معناییِ واژهد رود و با تکیه ها فراتر میگاهی 

ضافه میهای پیچیدهبر دانش تاریخی و فرهنگی، لایه شعر ا جا پیوند کند. در اینای به 

بلکه در پیوند با باورهای  ؛های واژگانی نیستواژه تنها از طریق شباهتمیان دو یا چند 

سطوره سفی و ا سترش میکهن و مفاهیم فل یابد. برای درک پیوند واژگان در این ای گ

 ( باید مسائل اساطیری و باورشناسی کهن را بدانیم:14۷همان: ) بیتِ حافظ

                                                           

و  165: 13۹۷انتزاعی هسطططتند )رک. لانکاگر « فعل کمکی»های تصطططریفی مانند در دسطططتور شطططناختی، مقوله. 1

 (.10۹و  46-60: 1400خورشید، بهرامی

 (:456: 1362تناسب( در بیت حافظ )مشابه این تداعی معنا )بدون ایهام . 2

 سببی ساز خدایا که پشیمان نشود                         گفت که فردا بدهم کام دلت  دوش می



 

 

 233ـ ــــــــــــــــــــــــــــ عنوان سبک غالب حافظبه تناسبایهام بسط استعاری در 
 «سببیستبی» 1بخشی او را بهانهکه کام       پرور شد     از چه سفله« چرخ»سبب مپرس که 

هایی که سقفی با طناب 2کردنداعراب پیش از اسلام آسمان را مانند خیمه تصور می

 3ها در مشرق و مغرب بسته شده است.های کوهها به میخدارد و آن طناب

 بگروهی نیز اعتقاد داشتند که آسمان مانند خیمه است با این تفاوت که بدون سب

نشان  تناسبایهام )میخ( است. حافظ این معانی و باورهای فرهنگی را با  )طناب( و وتد

این مفاهیم نیز به معنای بیت  ،داده است؛ لذا علاوه بر آنچه در شروحِ حافظ گفته شده

 شود.افزوده می

 .«بخشدسبب کام میچرخ بی»: آشکار 4زمانیِ معنای انتزاعیِ هم

سقفِ خیمة آسمان سبب)طناب( » پنهان در بیت: 5معنای عینیِ درزمانیِ 

 تعلیل است.این معنای رندانه دارای حسن .«ندارد

 (:422)همان:  نمونة پیچیدة دیگر از حافظ

 بود« لایعقل»در این )مسئله( « عقل»مفتی    درد فراق      « سبب»بس بگشتم که )بپرسم( 

بوده است؛ عقال، طنابی کوتاه « بستنِ عقال»در معنای کهن عربی به مفهوم « عقل»

از سوی دیگر این واژه  6بستند تا در همان وضعیت بماند.بود که به زانوی تاشدة شتر می

تزاعی بندی مسائل ذهنی، از طریق بسط استعاری به معنای انها به دستهبه دلیل تمایل انسان

کسی که خرد »داولِ افزون بر معنای مت« لایعقِل»فعلِ  ،روگسترش یافت. ازاین« خِرَد»

بست یک طناب ساده را وکه توانایی چفتکسی»، در معنای کهن آن یعنی «ورزدنمی

                                                           

برقرار کرده اسططت. سططبب پرسططیدن: هم هسططت که تناسططبی دیگر « سططبب، علت و بازخواسططت»به معنای « بهانه». 1

 «سبب و باعث و واسطه، ...علت، دلیل... بازخواست و ایراد...»آورده است: « بهانه»دهخدا در ذیل «. بازخواست»

 (:233: 1385عطار ). 2

 ستون کرد و زمینش جای کرد.ای بر پای کرد      بیآسمان چون خیمه

 ید:گو( می46: 1368سلمی )رازی، ابیزهیربن. 3

 السَّمَاءِ بِسلَُّطمِ  أَسْـبَابَوَمَنْ هَابَ عَسْطبَابَ المَنَایَا ینَلَنَْطهُ       وَلو رام 

4. Synchrony 

5. Diachrony 

 (.44: 1381آمده است: اِعقلِها و توََکَّل )فروزانفر،  )ص(در این حدیث پیامبر« عقل»فعل امر از . 6
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در بیت « لایعقل»و « عقل»، «سبب»رود. با این آگاهی ارتباطِ سه واژة به کار می« ندارد

 ترجمه ساخته است. )پرسش( ایهام در معنای مصدری« مسئله»یابد. پیچیدگی بیشتری می

 ، ناخودآگاه یا خودآگاه؟تناسبایهام . 2 -6

 ،در شعر شاعران از انوری و خاقانی تا سعدی و حافظ تناسبایهام بسامد بالای 

شناختی آن در شعر فارسی است. این صنعت دهندة جایگاه ساختاری و زیبایینشان

گرایانة مند شاعران از روابط تداعیعربی و شناخت نظامبرخاسته از غنای قاموسی فارسی

های معناییِ زبان و مستقیم شاعر در تعامل لایه« قصد»واژگان است و حتی بدون نیاز به 

مستقل از نیت شاعر معناهای  تناسبایهام  ،روشود. ازاینذهن مخاطب فعال می

آورد. شاعران از قرن ششم تا عصر آفریند و خوانشی متکثر را فراهم میای میچندلایه

 اند.بازی زبانی بودهصفوی شیفتة این 

 . بحث3
هایی و بسط استعاری همراه با نمونه تناسبایهام در بخش پیش، چارچوب نظری 

تر بررسی کرده و همان هایی از حافظ این بحث را عمیقتبیین شد. در این بخش با نمونه

، تناسبایهام ها بر اساس معیارهایی چون وضوح گیریم. نمونهکار می شیوة تحلیلی را به

اند. های معنایی و ارتباط آن با ساختار کلی شعر انتخاب شدهنقش بسط استعاری در لایه

های منتخب، فهرستی از پس از تحلیل نمونه ،جاکه بررسی همة موارد ممکن نیستازآن

شناسی تاریخی، های آینده در معنیتواند برای پژوهشها ارائه خواهد شد که میواژه

، «عقل»، «سبب»، «غصه»مفید باشد. دربارة  تناسبایهام حلیل شناختی شناسی و تسبک

 شود.های دیگر پرداخته میجا به واژهبحث شده و در این« طرح»و « وجه»

 . واقف3 -1

است. این فعل در « ایستاده»به معنای عینی ایستادن و واقف به معنی « وَقَفَ»از ریشة 

این معنی «. شدن بر چیزی آگاه»است در معنای  «آیندیهم»عربی با حرآ اضافة عَلَی 

آیند و بسط استعاری حاصل شده است. در بیشترِ مواقع افعالِ هم 1شدگیاز راه دستوری

شوند، حروآ اضافة خود را از دست که از زبان انگلیسی و عربی وارد فارسی می
                                                           

1. Grammaticalization 



 

 

 235ـ ــــــــــــــــــــــــــــ عنوان سبک غالب حافظبه تناسبایهام بسط استعاری در 
وارد فارسی « واقف»تنها عنصرِ « واقفٌ علی شئ: آگاه بر چیزی»آیندِ دهند. از هممی

تلاش « آمدن»و « ماندن»، «رفتن»هایی مانند باری، حافظ با آوردن واژه 1شده است.

ای که این واژه میان دو گونهبه ؛را زنده نگه دارد« واقف»تا بار عینی و بدنمند  کندمی

ای شعر گونه. او با ارجاع به معنایِ بدنی بهکندنوسان پیدا می «آگاهی»و  «ایستادن» معنای

 کشاند:را به مرز معنای دوم می

 «رفتند»است  که  کاووس  و  کی  کجا  « آگه»که  

 جم بر بادتخت« رفت»است که چون « واقف»که 

داند که کاووس و تمام شطططاهان کسطططی میگوید: چهمی (210)همان:  حافظ

 کجا رفتند؟

 مصراع دوم:

 رفت؟که تخت جم چگونه بر باد « داندمی»الف( چه کسی 

ست در این دنیا  سی قرار ا ساً چه ک سا که تخت جم با آن زمانی ،«بماند»ب( ا

 .است.(« کهزمانی»به معنای « چون»)در این معنی حرآ  عظمت بر باد رفتا

 بینیم:می (۹10)همان:  باز مشابه این را در این بیت

 «باشی»منزل « واقف»آسان بود ار « رفتن»ست پر از بیم ز ما تا بر دوست       گر چه راهی

، 180)همان:  در منزل بودن« متوقف»به سلوک و نیز « آگاه»یعنی  ،منزل بودن« واقفِ»

۷64:) 

 «رفت»ها ما نیست که از دیده چه« واقف»بین     کس مرا از نظر آن چشم جهان« رفت»تا 

*** 

 «روی همت به هر کجا که نهیم»                                    شاه منصور واقف است که ما 

 

 

                                                           

 (.516ای از سرّ غیب )همان: رود: واقف نهبه کار می« از»واقف در فارسی با حرآ اضافة حتی گاهی . 1
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 . مشرب / صدر3 -2

در معنای کهن، محل نوشیدن و برداشتن آب بوده و معادل فارسی آن « مشرب»

جاکه سخنان و معارآ در ذهن اعراب و ایرانیان مانند آب تلقی ازآن 1است.« آبشخور»

را در این شبکة معنایی به « روایت»و « راوی»، «منبع»، «مشرب»هایی چون شدند، واژهمی

« اشسرچشمه»یعنی « خورد؟این سخن از کجا آب می»گوییم: اند. هنوز هم میکار برده

کسی است « راوی»به معنای آب آوردن است و در معنای عینی « روایت»)واژة  کجاست

 .(2آوردکه آب می

به کار رفته « شیوه، مسلک و آیین»در معنای انتزاعیِ « مشرب»در اشعار حافظ 

های مرتبط با معنای عینی، ذهن خواننده را ای از واژهاما او با ایجاد شططبکه ؛اسططت

که افعال خاصطططی  دارد. در فرهنگ عربی اهمیت آب به حدی بودبه تأمل وامی

ابتدا برای آمدوشد « ورود»و « صدور»اند؛ برای ورود و خروج به آبشخور داشته

: )همان اند. حافظبه کار رفته« خروج و دخول»ترِ به آبشخور و سپس به معنای عام

 نیز در بیت زیر از این ارتباط بهره برده است: (160

 کش اندر بند مال و جاه نیستق دردیعاش   3ستحافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربی

« مشرب»و « صدر»اگر حافظ را در  این ارتباط: شدة حاصل ازمعنای تداعی

« چاه»نیز با « جاه»راه ندهند او خود صاحب مشربی والاست. در این شبکة معنایی، 

 (:540، ۷6)همان:  های دیگرتبادر دارد. نمونهایهام

 چکدآب حیوانش ز منقار بلاغت می
 

 مشرب استزاغ کلک من بنامیزد چه عالی 
 

 حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست
 

 های روان ما را بسطبع چون آب و غزل 
 

 

 

                                                           

 در معنای مصدری )مصدر میمی( هم به معنای خود نوشیدن است.. 1

 «.؛ آب آورد اهل خود را )از اقرب الموارد(روایةًعلی اهله و روی لهم  ̍رَوی»دهخدا )ذیل روایت(: . 2

 است به پاورقی برده است.« مشربیعالی»بدل راکه آورده و سه نسخه «همتیعالی»خانلری . 3



 

 

 237ـ ــــــــــــــــــــــــــــ عنوان سبک غالب حافظبه تناسبایهام بسط استعاری در 
 . شرع / عفو3 -3

شرع: رسیدن و ورود به آب. مشرع: »با آب و جوی مرتبط است. « شرع»اصل واژة 

جا جای به آب درآمدن. شریعت: جای به آب درآمدن و کنارة آبی که خلایق از آن

 «آب خورند، جوی بزرگ، راهی که به آب منتهی شود. شارع: شتر به آب درآینده

 (:454 و ۷46: 1362) . نمونه از حافظ)دهخدا، ذیل شرع(

 میخانه بگذریم« شارع»بگذار تا ز 
 

 همه محتاج این دریم« ایجرعه»کز بهر  
 

 به زلت من مست« عفوی»دامن « بپوش»
 

 بدین قدر نرود« شریعت« »رویآب»که  
 

است و هم در « محو ساختن»و « پوشاندن»در عربی کهن، هم به معنی  «عفو» واژة

 «عفو: داخل نشدن چیزی در آب که آن را تیره سازد»حضور دارد: « آب»شبکة معنایی 

ترادآ، تضاد و تناسب دارد. « شریعت»و « آب»و « پوشیدن»لذا با  )دهخدا: ذیل عفو(؛

 (:4۹8و 1034: 1362)حافظ:  هاچنین در این نمونههم

 سخن دراز کشیدم ولی امیدم هست
 

 «بپوشانی»بدین ماجرا « عفو« »ذیل»که  
 

 توستکریمِ«عفوِ» «پوشیِپرده»جاکه زآن
 

 عیاربر قلب ما ببخش که نقدیست کم 
 

 . تعلل3 -4

واژة تعلل از ریشة  1جرعه نوشیدن آب بوده است.عَلَل در عربی کهن به معنای جرعه

طور کند عَلَّلَ است و در این مفهوم به معنای به تعویق انداختن کاری یا انجام دادن آن به

گسترش « درنگ در کارها»و بدون عجله است. این واژه از معنای اولیة عَلَّلَ به معنای 

و « لتّع»اند؛ چه این واژه از آوری دانستهیافته است. برخی تعلل را در معنای علت

 ،توسط ایرانیان با علل در ارتباط باشد 2چه از روی بازتحلیل و قیاس ،باشد« آوریعلت»

سازند. حافظ خطاب همراه می« شراب و بزم»شاعران ایرانی این واژه را با شبکة واژگانی 

                                                           

شَرِبَ ». 1 شَرِبَ علََلاً:  رْبِ الأَوَّلِ ثَاِنِيَةًعلََل: )مصدر علََّ(.  شُّ )معجم الغنی(. )آب دادن دوباره بعد از « عَوْ تبَِاعاً بَعدَْ ال

 «. شُرْبهُُ و واردِ خِمسِعلَلٌَ»گوید: ( در سینیه می281: 1۹64آب دادن اول( بحتری )

2. Reanalysis & Analogy 
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در فضای واژگانیِ « تعلل»گوید نباید در دادن باده درنگ کند. او با آوردن به ساقی می

 (:558)همان:  سازددرگیر می« علل»خواننده را با معنای گذشته و عینی « بزم»

 ساقیا در گردشِ ساغر تعلل تا به چند     دور چون با عاشقان افتد تَسَلسُل بایدش

کند شاعران به این امر وقوآ های فراوانی در شعر فارسی هست که ثابت مینمونه

 1اند.داشته

 . تجََمُّل / قافله / خیل3 -5

اند را ساخته« تَجَمُّلْ: شترسواری»در باب تَفَعُّل، فعلِ « جَمَلْ: شتر»در عربی از اسم 

 2هم بوده است و طبق رابطة سببی حرکت باشکوه بر شتر و وقار و جلالکنندة که تداعی

 (450)همان:  حافظ 3.کرده استتشریفات ظاهری بسط پیدا  و آراستگی ومفهوم تجََمُّل  به

 گیری از این معنای عینیِ کهن گفته است:با بهره

 برود« جَلالت»به « بنشیند« »تَجَمُّل»به        حفظِ خدای      « اشبدرقه»که بُوَد « کاروانی»

                                                           

 (:3۹1: 13۹۷میرزاحبیب خراسانی ). 1

 ستگر لبی آب از لبت خواهد که آب زندگی
 

 حد تشنه و زارش بکنهای بیاز تعلل 
 

   (:4۹6: 1336قاآنی )

 ها بوسه بده جان پدر چند تحاشی
 

 هی باده بخور جان پسر چند تعلل 
 

   (:184: 133۹جندقی )یغمای 

 گردش دور فلک بین و به گردیدن جام
 

 عمر در وجه تعلل مگذار ای ساقی 
 

   (:121: 1365جامی )

 ساقی بیا که قصر بقا در تزلزل است
 

 در ده شراب لعل چه جای تعلل است 
 

   (:553: 13۷3نامة فیاض )لاهیجی،از ساقی

 بده می که کار از تعلل گذشت
 

 اندیشه از پل گذشت که سیلاب 
 

  (:۹: 1361غبار همدانی )
 

 به غیر از باده داروی طرب چیست
 

 بیا ساقی تعلل را سبب چیست 
 

 

2. Causal Relationship 

به اشتر نشستن؛ شترسواری. تجَمَّلتِ تبََغّلتِ وَلو عِشتَ تفیلتِ / لک التُسعُ مِن الثُّمنِ وفی »دهخدا )ذیل تجمل(: . 3

شهالکلِّ  صرفّت. صقر در حق عائ سوار شدی، روز دیگر قاطر«. ت شتر  شها[ یک روز بر  سواری کردی، و ]ای عای

نهم سططهم توسططت، اما همه را هشططتم ارخ خانة پیامبر تنها یکاگر بیشططتر بمانی سططوار فیل هم خواهی شططدا از یک

 ایاتصرآ کرده



 

 

 239ـ ــــــــــــــــــــــــــــ عنوان سبک غالب حافظبه تناسبایهام بسط استعاری در 
« بدرقه»و « کاروان»نشینیِ و این معنا با هم« شکوه و زیباییِ بیش از حد»تجََمُّلْ یعنی با 

با « )دهخدا: ذیل جلال( نام راهی به سوی مکه« »جلال»گیرد. نیز نیرو می«  نشستن»و 

 معنای کل بیت ایهام تبادر و تناسب دارد.

نیز اشاره دارد. اعراب برای « تصنُّع و تکلُّف در ابرازِ زیبایی و شادی»تجََمُّلْ به مفهوم 

نی: اللفظی یعکردند که تحتاستفاده می« تجََمَّلْا»دلداری فرد غمگین و گریان از فعلِ 

؛ «بر خود مسلط باش و صبر کن»به این معنی که: « زور، زیبا و شاد نشان بدهاخود را به»

که در همان غزل آمده است « تحمل»با « تجمل»واژة  (558)همان:  رو، در بیت زیرازاین

 است(:« تحمل»و « تجمل»)این نکته یکی از دلایل اختلاآ نسخ میانِ  ترادآ نسبی دارد

 عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش        آواز رود      ننوشد باده بیکیست حافظ تا 

است و اعراب این « بازگردنده ]از سفر[»به معنای « قفََل: بازگشت»ی از ریشه قافله

گفتند. حافظ اغلب این واژه اندیشی به کاروان میو مثبت 1گوییواژه را جهت تفأل و به

)زنگ و دَرای کاروان  واژة دَرا (356)همان:  د. در بیت زیربربه کار می« آمدن»را با فعل 

 داخل شو( نیز این شبکة معنی را تقویت کرده است: /2و جنگ

 «بازآمد« »درَا»تا به گوش دلم آواز            راه بماند   « قافلة»چشم من در ره این 

شده و حتی در قرون بعد  خیل ستعاری  سط ا ستخوش ب شبکة معنایی د نیز در این 

شططدگی )از اسططم به صططفت/قید( تغییر یافته اسططت. خیل در اش نیز از راه دسططتوریمقوله

 چنان بدین معناست.لغت عربی قدیم به معنای گروه اسبان بوده و در زمان حافظ نیز هم

خدا یل  ده ید واژة خیلیمی«( خیلی»)ذ بدین معنیِ امروزه یعنی  گو ته  گذشططط در 

اندک اندک خیلی »مسططتعمل نبوده اسططت و آن را در جملة معروآِ سططعدی « بسططیار»

لذا در زمان سططعدی و حافظ این واژه را در مرز بسططط  ؛دانددر معنای عینی می« گردد

«  خیلی»به این دلیل در این سخن سعدی واژة  ؛شدگی شاهد هستیماستعاری و دستوری

                                                           

1. Euphemism 

 با شبکة واژگانی جنگ به کار برده است: تناسبهام ای( نیز این واژه را با 8: 13۷5) خاقانی. 2

 «پادشا»دل طلب کز دار ملک دل توان شد                «   درآ»مردان « صف»صورت برون کن در « جوشن»
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سیار»معنای بوی  سعدیرا هم می« ب : 1383) دهد و حالت ایهامی دارد. نیز در این بیت 

4۹3:) 

 کنی به رحمت در کُشتگان نگاهیگر می            نیازمندان بر راهت ایستاده    « خیلی»

چنان با این ولی هم ،هرچند در شعر حافظ واژة خیلی به معنای امروزی نیامده است

 (:4۷4: 1362)حافظ،  اش در بیت زیر استی دارد. نمونهتناسبم ایهاهای واژه بازی

 هر جا که نامِ حافظ در انجمن برآید               گویند ذکرِ خیرش در خیلِ عشقبازان    

جا به در عربی قدیم به معنای گروه اسططبان اسططت و در این« خیل»و « خیر»های واژه

 ذیل خیر و خیل(. ،)رک. دهخدا آمده است« مطلقِ گروه»و « نیکی»معنای 

 . شرح3 -6

بوده و سپس  1«شکافتن و بریدن گوشت و مانند آن»در عربیِ کهن به معنای « شرح»

انتزاعی نیز تعمیم یافته است. حافظ این « تحلیل و تبیینِ مفاهیمِ »از راه بسط استعاری به 

ایجاد تناسب معنایی، )به معنای شکاآ و جدایی( آورده تا ضمن  «فراق»واژه را در کنار 

« بیان: جدایی»و « فراق»و « شرح»ارجاع دهد. پیوند میان « شرح»مخاطب را به ریشة عینی 

 (:834و  636و  588)همان:  توان نوعی ترادآ در سطح استعاری دانسترا می

 «فراق« »بیان»زبان خامه ندارد سر 
 

 «فراق»وگرنه شرح دهم با تو داستان  
 

 چه دهم شرح فراقطایر گلشن قدسم 
 

 که در این دامگه حادثه چون افتادم 
 

 جانا چه گویم شرح فراقت
 

 چشمی و صد نم جانی و صد آه 
 

 . یبر3 -7

مانند استخوان و  ؛است« بستن و ترمیم کردن شکستگی»جبر در اصل به معنای 

به کار رفته « هاجبران، تلافی و اصلاح کاستی»ظروآ. این مفهوم در معنای انتزاعیِ 

، «دوا»، «شکستن»هایی همچون شاعران با آگاهی از این دگرگونیِ معنایی با واژه .است

اند. در ابیات زیر جبر هم ای از معانی را ایجاد کردهشبکه ،«بستن»و « سلامت»، «مرهم»

                                                           

 (:3: 13۷5) مولوی. 1

 درد اشتیاق« شرح»تا بگویم                              « فراق»از « شرحهشرحه»سینه خواهم 



 

 

 241ـ ــــــــــــــــــــــــــــ عنوان سبک غالب حافظبه تناسبایهام بسط استعاری در 
های جسمانی و هم در مفهوم استعاریِ دلجویی، جبران و اصلاح در معنای ترمیم شکست

 کار رفته است:به

 که بر افسرِ شهی آورد« شکست»بسا             خاطرِ ما کوش کاین کلاهِ نمد      « جبرِ»به 

ای دانسته است که خواستار ترمیم آن را شیشة شکسته« خاطر» (302)همان:  حافظ

که شکستش  1شودشکستنی تلقی می« قلب»در ذهن و زبان عربی هم  است.

 :)ع(از امام علی .است« ناپذیرجبران»

 2«لَایُجْبَرُ»کَسْرهَُا  جَةِمِثْلُ الزُّجَا                                             إِنَّ القُلُوبَ إِذَا تنََافَرَ وُدُّهَا      

 . رسم3. 8

مانده از منازل و در زبان عربی در ابتدا به آثار باقی« رسم»واژة  که گفته شدچنان

معنای آن گسترش یافت و در حوزة  ،مرور زمان اما به ؛)حوزة عینی( اشاره داشت هاخانه

توان با اطلاق شد. این تحول معنایی را می« باورهای کهن»و « آیین»، «شیوه»انتزاعی به 

 )با منزل( درک کرد. و کل رابطة شمول معنایی و رابطة جزء

زدند و مدت چند ماه در مراتع چادر می در سططنت زندگی عشططایری عرب، قبایل به

ماند. اعراب ها و چادرها بر زمین باقی میجای میخ« هابرکندنِ خیمه»پس از کوچ و 

رو شاعران عرب در مقام عاشق، هنگام جدایی از نامیدند. ازهمینمی« رسم»این آثار را 

سوم برجای شوق از این ر سوگ یار و دیار میمانده یاد میمع ستند. این کردند و به  ش ن

اند. سنت در شعر فارسی نیز راه یافت و شاعران مستقیم و غیرمستقیم به آن اشاره کرده

 ( در این بیت:18: 1362) حافظ

 به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

 «هامنزل« »رسم»خبر نبود ز راه و که سالک بی  
                                                           

شود؛ ولی در استعارة شناختی، قید شباهت نادیده انگاشته می ؛ظاهراً اساس این تلقی مبتنی بر شباهت است. 1

)جهت تفصیل بحث رک.  بینیمشیشه می« مانند»دانیم لزوماً به این معنی نیست که که ما قلب را شکستنی میاین

 به بعد(. 68: از ص 2002کوچش، 

: 1381)سعدی،  مانند شیشه غیرقابل ترمیم است. نقل بیت از ]شرح[ بوستان ،شود ها به نفرت بدلچون محبت دل. 2

232.) 
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علاوه بر مفاهیم عاشططقانه و عارفانه به این نکته اشططاره دارد که مسططافر با دیدن آثار 

 تواند از مسیر آگاه شود.مانده از منازل میبرجای

آن « شطططدنِبرچیده»کند و به یاد می« خیمه»از « منزل»جای چنین در بیت زیر بههم

 (:124)همان:  اشاره دارد

 و راه من است« رسم»رمیدن از در دولت نه       ور نی   « خیمه برکَنم»مگر به تیغ اجل 

 (:666)همان:  و نیز

 سفر براندازم« رسم»که از جهان ره و              آن چنان بگریم زار    « یار و دیار»به یاد 

 . حافظ / خزان3 -9

چون پاییز فصل گردآوری بوده و « گردآوری»در فارسی کهن به معنای « خزان»

ای درباری که واژه فارسی« خزان»گفتند. اعراب از می« خزان»محصول است به آن 

کار را به« مخازن»و جمع آن یعنی عنوان اسم مکان را به« مخزن»واژة  مشهور هم بوده

 1بردند.

ی کار برده است. این دو واژه در معنا آن به« خزان»را با « حافظ»شاعر تخلص خود 

« حافظ»داری اشاره دارد و به گردآوری و نگه« خزان»زیرا  ؛غیرمقصود خود پیوند دارند

 (: 586، ۷0)همان:  است« کنندهحفظ»نیز به معنای 

 دهر مرنجدر چمن«خزان»از باد« حافظ»
 

 خار کجاستفکر معقول بفرما گل بی 
 

 «حافظ»بدان گهر نرسد دست هر گدا 
 

 قارون بیش« گنج»ز  «کف آور»به « ایخزانه» 
 

به کار رفته « نگه داشتن»با فعل « حافظ»واژة  (106، 252)همان:  در این دو بیت نیز

 است:

 «حافظ»غبار راهگذارت کجاست تا 
 

 «نگه دارد»نسیم صبا « یادگار»به   
 

 های چون زرِ سرخنکتهو این« حافظ»خموش 
 

 که قلاب شهر صرّاآ است« نگاه دار» 
 

                                                           

سپس به زبان. 1 سی )به  magazineهای اروپایی راه یافت و از آن این واژه وارد زبان ترکی عثمانی و  در انگلی

 ،(152-144: 138۷) در فرانسوی )به معنای مغازه( ساخته شد. کزازی magasin معنی مجله/کشکول/ جنُگ( و

را از باب اشططتقاق کبیر با « خزن»شططناسططی این واژه پرداخته اسططت و ریشططة در پژوهشططی به تفصططیل دربارة ریشططه

 ریشه دانسته است. هم« گنج و خنس و...»هایی چون واژه



 

 

 243ـ ــــــــــــــــــــــــــــ عنوان سبک غالب حافظبه تناسبایهام بسط استعاری در 
 قصه. 3 -10

در عربی کهن، هم به طُرّه و زلف موی پیشانی اشاره داشته و هم از ریشة فعل « قصه»

ایهام بوده است. گاهی حافظ با استفاده از  1«بریدن و کوتاه کردن»به معنای عینیِ « قصََّ»

های موی، زلف، طره، کوتاه و بلند به کار و ترجمه و تضاد این واژه را با واژه تناسب

 (:208و  ۹8، 108)همان:  بردمی

 ای و قصه مخوانچهرهبگیر طرة مه
 

 استکه سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل 
 

 شرح شکن زلف خم اندر خم جانان
 

 کوته نتوان کرد که این قصه دراز است 
 

 ملالت است مانیگرت ز پند حک حافظ

 
 کوته کنیم قصه که عمرت دراز باد 

 

 . عقل / اعتقاد3 -11

در اصل به معنای مهار کردن و بستن پیشتر گفته شد که « عقل»دربارة معنایِ عینیِ 

پیوند « طناب»و « سلسله»، «زنجیر»، «بستن»، «بند»های واژهبوده است و در شعر حافظ با 

عقل اغلب در برابر عشق قرار  .بیندمی گرفتار عقل را موجودی ،در مواقع بسیار او .دارد

کند. این شود یا خود سرکشی میتقابل، عقل یا به زنجیر کشیده می گیرد و در اینمی

 804و  422و  334و  ۷0، 36)همان:  شودوضوح دیده میبازی مفهومی در ابیات زیر به

 (:1014و 

 چون خوش استزلفش «بندِ»عقل اگر داند که دل در

 ما«  زنجیرِ»عاقلان   دیوانه   گردند   از پیِ    

 دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست     مشکین کو« سلسلة»آن  عقل دیوانه شد

 «بندد»هر نقش که دست عقل 

 درد فراق« سبب»بس بگشتم که بپرسم 

 جز نقش نگار خوش نباشد 

 بود« لایعقل»در این مسأله « عقل»مفتی 

 رو ببینای دلکش بگویم خال آن مهَنکته

 سرکشی تمام« عقل»کند می

 گیسو ببینآن« زنجیر بستة»را وجانعقل 

 ارططططبی« ابططططططن»ش را ز می طططططگردن

                                                           

 به نقل از دهخدا(.«)(الرائدمعجم: شعر مقدم الرعس)قصةّ». 1
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 (:۷22)همان:  به معنای بستن عقداز  معتقد

 من نه آنم که ز جورِ تو بِنالم، حاشا
 

 خواهمو چاکرِ دولت« معتقد« »بندة» 
 

 در خَمِ گیسویِ تو امّیدِ دراز« امبسته»
 

 آن مبادا که کنَُد دستِ طلب کوتاهم 
 

 . طعن3 -12

بوده  «حمله با نیزه و سلاح»و « جنگ» ،«ضربه زدن»در اصل به معنای « طعن»واژة 

اطلاق « گویی و سرزنش کردنطعنه و کنایه»این کاربرد عینی بسط یافته و به  1است.

 شده است.

 کنمنیست برادر نمی« جنگ»محتاج        که رو ترک عشق کن     2گفت« طعن»ناصح به 

را با ارجاع به معنای عینی و قدیمی « جنگ»در این بیت واژة ( ۷06)همان:  حافظ

ی در حد ایهام ساخته است. تا معنای عینی طعن را ندانیم دلیل تناسبایهام آورده و « طعن»

 (:362، 1036)همان:  های دیگررا کامل درک نخواهیم کرد. نمونه« جنگ»آوردن واژة 

 و عدوت است بر حسود« طعن»مدام در پی 
 

 گیرد«سنان»از آن روز و شب « سماک رامح» 
 

 «زنیمی« »طعنه»نمایی و گر گر طیره می
 

 ما نیستیم معتقد مرد خودپسند 
 

 . ریاضت/ غرض/ نشان3 -13

گفتند. از می« رایض»کننده بوده و به رام« کردن اسب سرکشرام»ریاضت به معنی 

در این  (1036همان: ) حافظهم ریاضت گفته شده است. « به سختی انداختن انسان»سویی 

 بیت:

 «نشان گیرد»دلت « ریاضت»که از صفای       آن است    « غرض»تو ایام را « امتحان»از 

سب»از نظام واژگانی  ست: برای « سواریا شان»جنگ، یک « تمرینِ»بهره برده ا « ن

دادند و سوار بر اسبِ در حال حرکت در جایی قرار می ،گفتندمی« غرض»را که به آن 

شانه می سویی آن غرض را ن شان گرفتن»گرفتند. از  سبِ « داغ زدنِ»به مفهوم « ن بدن ا

                                                           

 عنای اصلی آورده است:را در م« طعن( »13۹: 1381سعدی ). 1

 به رستم در آموزم آداب حرب                                             من آنم که در شیوة طعن و ضرب

 بدل تبعیت شد.است و از نسخه« شیخم به طیره گفت»متن خانلری . 2



 

 

 245ـ ــــــــــــــــــــــــــــ عنوان سبک غالب حافظبه تناسبایهام بسط استعاری در 
سَم»هایی مانند تون کهن با واژهنیز اشاره دارد که در م« رایض»دیده توسط امتحان و « وَ

 بیان شده است. 1«کَی»

 . فتنه3 -14

گداختن فلزات در آتش »و « سوزاندن»در عربی کهن در اصل به معنای « فتنه»واژة 

سپس از طریق بسط معنایی به مفاهیمی چون آزمون، بلای  3بوده است. 2«جهت آزمودن

 سخت، آشوب، گمراهی و فریب گسترش یافته است.

 های طوفانینعوذ بالله از آن فتنه                     صواعقِ سخطت را چگونه شرح دهم      

شاعر  اما ،کار رفتهبه« بلا»( در معنای انتزاعی 1032)همان:  در این بیت حافظ« فتنه»

ضمنی به معنای کهنِ آن ست: الف(  کار گرفته)آتش( دو آرایة بلاغی را به با ارجاعِ  ا

؛ چراکه صططاعقه)آذرخش( از «صططواعقِ سططخط»و « های طوفانیفتنه»لف و نشططر میان 

نمایی از طریق ترکیب جنس آتش است و با مفهوم کهن فتنه تناسب دارد. ب( متناقض

نه» با ؛ زیرا «های طوفانیفت نده  ند. اگر خوان قابل هسطططت نه)آتش( و طوفان)آب( در ت فت

و « فتنه»این صنایع ادبی را هم متوجه نخواهد شد. رابطة  ،آشنا نباشد« فتنه»معنای کهن 

است و ریشه در این اندیشة کهن دارد که اشیا را با سوزاندن در  4تعمیم معنایی« آتش»

سطآتش می سان ب سپس این مفهوم به ان ست؛ به این معنا که او نیز در  آزمودند؛  یافته ا

 شود.ها و بلایا چون فلز در آتش آزموده و استوار میسختی

 . سعی3 -15

                                                           

 است:ترجمه آوردهایهاماز باب « داغ»با « چه زمانی»را در معنای « کَی»( واژة 158حافظ )همان: . 1

 دلم صابر نیست« داغ»توان گفت که بر « کی»                         سودای تو آهی نزنم  « آتش»من که در 

 «کنمت آخر الدوا الکَی« کَی»علاج (: »860تام )همان: و جناس

سیط معجمدر . 2 ست: آمده« فتن»( ذیل 138۷)الو صَهَرهَ فی النارِ لیختبره. یقال: فتَنََته فتََنَ المَعْدِنَ فتََنَ فتَنًْ»ا ا وفتُوُنًا: 

 یعنی آتش آن را گداخت.« فتَنَتَه النارُ»شود: یعنی: آن را در آتش گداخت تا آزمایش کند. گفته می« النارُ

در زبان فارسططی پرکاربرد اسططت و نویسططندگان و شططاعران این مفهوم را باهم « آتش فتنه»به همین دلیل ترکیب . 3

 (:33۷: 13۷1 ،فرخی)آورند. می

 نشانکشست و آتش فتنهفتنة آتش                            خشمت اندر سوز خصم و نهیت اندر شر خلق 

1. Semantic Extension 
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گسترش « تلاش و کوشش»بوده و سپس به معنای « دویدن»در اصل به معنای « سَعْی»

ر اما شاعران آن را در کنا ،یافته است. این واژه در همین معنای انتزاعی وارد فارسی شده

« مَسعی»ایجاد کنند.  تناسبایهام اند تا آورده« دویدن، رفتن، آمدن و...»مانند  ،هاییواژه

 وقفه است.که نمادی از تلاش بی« مروه»و « صفا»محلِ دویدنِ بین 

این تغییر معنایی با رابطة سططببیت و شططمول، حاصططلِ بسططط اسططتعاری بر اسططاس 

سیاری از  ست که در ب سی امروز ها دیده میزبانتجربة بدنمند ا شود؛ مثلاً در فار

شب»گوییم: می صبح تا  سی« دَوَممی از  سویrun)و در انگلی ( و courir)(، فران

یان koşmak)ترکی نای فیزیکی برای ب یدن علاوه بر مع به دو عال مربوط  ( اف

 (:506، 180همان: ) روند. حافظکار مینیز به« تلاش و پیگیری»

 آن قبله نه این جاستاحرام چه بندیم چو 
 

 رفت صفا مروهچو از  کوشیمچه  سعیدر  
 

 «نرسی»نابرده در این راه به جایی « سعی»
 

 طلبی طاعتِ استاد ببَِرمزد اگر می 
 

 . تحاول3 -16

برای دیدن »از دیواری « بلند کردن و کشیدنِ گردن»و « کشیدن»اصل معنای تطاول، 

)همان:  ولی در این ابیات حافظ ؛درون باغ نگریستن است؛ مثلاً از دیوار باغی به« چیزی

 به کار رفته است:« کشی و تجاوز و ستمگردن»معنای انتزاعیِ  (336و  262، 386

 «نیزار و ببکن چو صبا بر بنفشه گذار»

 
 زلفت چه سوگوارانند« تَطاوُلِ »که از  

 

 زلفت« تطاول« »کشم»نی من تنها 
 

 نداردکیست که او داغ این سیاه  
 

 از غم هجران بلبل« کشید»این تطاول که 
 

 زنان خواهد شدتا سراپردة گل نعره 
 

 . مدد3-17

لشکر به کمک « امتدادِ»و « ادامه»است. چون « کشیدن»فعلِ عینیِ « مَدَد»معنای کهنِ 

)رابطة معنایی مجاورت یا سبب  شده« کمک»آیند این واژه به مرور به معنای مطلق می

را با « مدد به معنای کمک»با آگاهی از این تحول،  (3۷4و  5۹6)همان:  حافظ و مسبب(.

 آورد:می« کشیدن»فعل 
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 دهد دامنش آورم به کف« مدد»طالع اگر 

 

 شرآطرب ور بکشد زهیزهی« بکشم»گر  
 

 گیسویِ حور گَرد فشاند ز مفَْرشَمَ  دیاررخَت ازاینکشمَدهدکه  مددبخت ار 
 

 . نکته3 -18

 (:804و  150)همان:  است« خال»و « نقطه»نکته در معنای عینیِ کهن به معنای 

 

 «خال»جمالِ شخص نه چشم است و زلف و عارض و 

 در  این  کارو بارِ  دلداریست«  نکته»هزار  

 رو ببینآن مهَخالبگویم دلکش اینکته
 

 عقل و جان را بستة زنجیر آن گیسو ببین 
 

 دیگر)عربی و فارسی(های . واژه3 -19

ها گسترش آن ،های عربیهایی از بسط استعاری در واژهدر این مقاله با بررسی نمونه

از معانی عینی به مفاهیم انتزاعی را نشان دادیم. این فرایند در فارسی نیز رایج است و 

اند. در این بخش علاوه بر چند واژة ها در گذر زمان معنای انتزاعی یافتهبسیاری از واژه

شود تا گستردگی این پدیده و نقش آن در هایی از فارسی ارائه میعربی دیگر نمونه

 شعر شاعرانی چون خواجو و سلمان روشن گردد: تناسبیهام ا

 های عربیواژه

 معنی انتزاعی معنی عینی مدخل

آثار باقی مانده اعم از مادی و  ردِّ پا اثر

 معنوی

 پیروی و پیگیری و... پاشنة پا / پشت سر کسی رفتن عقب / تعقیب

آشتی، صلح، پاکی، خلوص  روشنی و صاآ بودن صفا

 و...

 ذات، نفس و گوهر  چشم، سکه، چشمه، جاسوس عین

 درکقابل آشکار و دیدنی با چشم 1معیّن

 ذات بشر، شخصیت تن و کالبد شخص

                                                           

 بینم    منم ز عالم و این گوشة معین چشمگهت منظری نمی(: سزای تکیه6۷8حافظ )همان: . 1
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 درکقابل آشکار و دیدنی با چشم مشخص

 مرکز / دگرگونی دل قلب

 مقام بالا نوک کوه قله

 نوسان و فرکانس و... خیزاب موج

درنوردیدن راه و راه زندگی  کردن کاغذ و پارچهلوله طیّ

 و...

روی کردن به سمت کسی یا  توجه

 چیزی

، دلسوزی و رعایت «عنایت»

 و... 

 های فارسیواژه

 معنی انتزاعی معنی عینی مدخل

 طغیان سر را بالا گرفتن 1سرکش

 نکوهش و ملامت بر سر کسی زدن جهت تحقیر 2سرزنش

 اختناقنکوهش،  بر سر کسی کوبیدن سرکوب / گوشمال

 نابودی / معانی مثبت  مرگ / شربت نوش)هوش( / نوش

 دقت، دیدن، امید و... عضو دیدن چشم

 وابسته رهن/ بستن/ بستة چیزی بودن گرو / بند / درگیر

 متشکر و وابسته و...  بدهی وام / وامدار

 مقام بالا بالای هرچیزی اوج

رنگ دیداری / طعم چشیدنی  / طعم / بو رنگ

 و...

حالت و آثار غیرحسی هر 

چیز: رنگِ صلح، بوی بهبود 

 و...

 

                                                           

تناسب: سروِ سرکش دو معنای عینی و انتزاعی فعال است یا به شکل ایهام یا ایهام سرکش در دیوان حافظ هر . 2

 زلف سرکش/ مانند شمع سرکشی کردن. /

 تناسبی به زدن تیغ با سرِ خار باشد:( در این بیت سرزنش را با تیغ آورده که اشارة ایهام 1018حافظ )همان: . 3

 دهان گشاده شقایق چو مردم ایغاغ                        زبان کشیده چو تیغی به سرزنش سوسن    

 (:5۱۶)همان:  نیز در این بیت

 ها گر کند خار مغیلان غم مخورسرزنش                             در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم   



 

 

 249ـ ــــــــــــــــــــــــــــ عنوان سبک غالب حافظبه تناسبایهام بسط استعاری در 
 گیری. نتیجه4

در دیوان حافظ بررسی شد که همگی  تناسبایهام واژة دارای  30در این پژوهش 

در  تناسبایهام ها نشان داد که اند. یافتهاز طریق بسط استعاری دچار تحول معنایی شده

ای از پیوندهای معنایی، بلکه حاصل شبکه ؛شعر حافظ صرفاً یک صنعت بلاغی نیست

اند. بسط استعاری در تاریخی و شناختی است که در طول زمان در واژگان شکل گرفته

دهد که حافظ با آگاهی از معانی کهن و تحولات واژگانی از ها نشان میاین واژه

وجب غنای های زبان برای ایجاد چندلایگی معنایی بهره برده است. این ویژگی مظرفیت

شعری او شده و پیوندی میان زبان حسی و انتزاعی برقرار کرده است که مفاهیمی چون 

دهد. در زیر برخی دلایل عشق، عرفان و فلسفه را در بستری پویا و چندوجهی ارائه می

 شود:آورده می تناسبایهام و نتایجِ استفادة حافظ از بسط استعاری در 

 یگی. ایجاد عمق معنایی و چندلا1

ستعاری در  سط ا سبایهام ب سطحیتنا شعر حافظ را از  نگری دور کرده و امکان ، 

 کنند.های گوناگون را برای خوانندگان مختلف فراهم میبرداشت

 . تقویت تصویرسازی و پیوند عینیت و انتزاع2

آمیخته و فضططایی چندبعدی خلق حافظ مفاهیم انتزاعی را با تصططاویر حسططی درهم

 برای مخاطبان عام و خاص جذابیت دارد.کند که می

 . حفظ پیوستگی فرهنگی و تحول معنایی3

ها، ارتباطی میان گذشته و حال برقرار کرده و گیری از پیشینة تاریخی واژهاو با بهره

 تحول معنایی زبان را بازتاب داده است.

 . بازی زبانی و چالش ادراکی4

، شعر را از یک تجربة صرفاً احساسی های معنایی ناشی از بسط استعاریپیچیدگی

 کند.های پنهان آن ترغیب میبه چالشی فکری تبدیل کرده و خواننده را به کشف لایه

 . تقویت مفاهیم عرفانی و فلسفی5
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مانند حقیقت و عشططق الهی در  ،حافظ از بسططط اسططتعاری برای ارائة مفاهیم متعالی

 های مختلف بهره برده است.لایه

 ندگاری و تأثیرگذاری شعر. افزایش ما6

چندلایگی معنایی شططعر او باعث شططده که همواره تفسططیرپذیر باقی بماند و خواننده 

 هر بار با برداشتی تازه از آن مواجه شود.

 های نویسنده:مشارکت -

 .نویسنده، آماده شده استحاصل تلاش این پژوهش 

 تضاد منافع: -

م پیرامون تحقیق، تألیف و انتشار این مقاله را اعلاهیچ تضاد منافع احتمالی  نویسنده

 .نکردند

 تقدیر و تشکر: -

 بیت سپاسگزارم.یک زاده بابت تذکر از سرور ارجمند دکتر علیقلی

 منابع مالی: -

ه ویسنده هیچ گونه حمایت مالی برای تحقیق، تألیف و انتشار این مقاله دریافت نکردن

 .است

 نابعم
 ط قرآن کریم.

 تحقیق حسن کامل الصیرفی. قاهره: دارالمعارآ. دیوان البحتری.(. 1۹64) ةابوعبادط البحتری، 

. تهران: دستور شناختی: مبانی نظری و کاربست آن در زبان فارسی(. 1400خورشید، سحر )ط بهرامی

 سمت.

 پژوهشنامه. «فظبررسی انواع ایهام در غزلیّات حا»(. 13۹8محمد؛ اسماعیلی، محبوبه )ط پشتدار، علی

 .84-103(،  46)-، اورمزد

تصحیح حسین پژمان. تهران: حسین  عبدالرحمن جامی.دیوان نورالدین(. 1365ط جامی، عبدالرحمن )

 محمودی.

 تهران: افستِ نسخة خطی اعتضادالسلطنه. کلیات یغمای جندقی.(. 133۹ط جندقی، یغما )

 تصحیحِ پرویز ناتل خانلری. تهران: خوارزمی.. دیوان حافظ(. 1362الدین محمد )ط حافظ، شمس
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. «های پنهان در شعر حافظتناسبایهام »(. 13۹4نیری، محمدحسن؛ دالوند، یاسر )ی زادهط حسن

 .31-53 .(64)1۹ )زبان و ادب پارسی(، پژوهی ادبیمتن

 .32-38 .(240-23۹) .کیهان فرهنگی. «ایهام در شعر حافظ»(. 1385ط حیدری، علی )

 الدین کزازی. تهران: مرکز.. ویراستة میرجلالدیوان خاقانی(. 13۷5الدین )خاقانی، افضلط 

«. بدنمندی در پدیدارشناسی هوسرل، مرلوپونتی و لویناس(. »13۹5ط خبازی، مهدی؛ سبطی، صفا )

 .۷5-۹8، (4۷)پیاپی  3ش  12دورة  حکمت و فلسفه،

 اهتمام علی حبیب. تهران: زوار.. بهخراسانی میرزاحبیبدیوان حاج(. 13۹۷ط خراسانی، حبیب )

)با نگاهی به سیر تحولّ  در محور عمودی متن تناسبایهام »(. 13۹۷ط دالوند، یاسر؛ شمیسا، سیروس )

 .1۹-38 .(2)۷، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت. «ایهام در کتب بلاغی پارسی(

 ، تهران: علمی.های پنهان شعر حافظمزین آتش نهفته: پژوهشی در ایها(. 13۹6ط دالوند، یاسر )

 . تهران: دانشگاه تهران.لغتنامه(. 13۷۷اکبر )ط دهخدا، علی

فرد ایهام ترادآ ویژگی سبکی منحصربه(. »13۹4بندپی، اسد؛ صادقی، محمد )ط ذاکری، احمد؛ صفری

 .41-6۹، (24)۷ .)دهخدا( تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی«. حافظ

 تصحیح و ترجمة فیروز حریرچی. تهران: دانشگاه تهران. امثال و حکم.(. 1368ط رازی، عبدالقادر )

 تهران: آگه. شناسی.مکاتب زبان(. 13۹8مهند، محمد )ط راسخ

مقایسه کاربرد آمیختگی مفهومی در (. »1404ط رضویان، حسین؛ موسوی، سیدحمزه؛ خاکی، شقایق )

 .۷-42(. 3۹)16. مطالعات زبانی و بلاغیانشگاه سمنان: د«. سبک نوشتار ادبی و علمی

. به کوشش مظاهر مصفا. متن کامل دیوان شیخ اجل سعدی شیرازی(. 1383عبدالله )بنط سعدی، مصلح

 تهران: روزنه.

 . تهران: دارالکتب الاسلامیه.البلاغهقاموس نهج(. 1366ط شرقی، محمدعلی )

 . تهران: سورة مهر.شناسیمعنیدرآمدی بر (. 13۹۹ط صفوی، کورش )

 .(81). )ادبیات و فلسفه( کتاب ماه«. در شعر حافظ تناسبایهام (. »1383آبادی، فرزاد )ط ضیایی حبیب

64-۷1. 

مقایسة کاربرد ایهام در (. »1400وند، سعید )ط عزیزی هابیل، مجید؛ نوری، علی؛ حیدری، علی؛ زهره

 .۹5-120 (.2)3 .پژوهشنامه متون ادبی دوره عراقی«. قصاید خاقانی و غزلیات حافظ

کدکنی. تهران: مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی الطیر.منطق(. 1385ط عطار، فریدالدین )

 سخن.

های آن بررسی و مقایسه ایهام و گونه(. »13۹2سودابه )بایی، سیدهشاه، احمد؛ رضازادهپور ملکط غنی

 .3۷-56 .(1)2 .پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت«. فظدر اشعار خاقانی و حا
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 کوششِ محمد دبیرسیاقی. تهران: زوار.. بهدیوان حکیم فرخی سیستانی(. 13۷1ط فرخی، ابوالحسن )

. ترجمة کامل و تنظیم مجدد حسین داوودی. احادیث و قصص مثنوی(. 1381الزمان )ط فروزانفر، بدیع

 .تهران: امیرکبیر

شناسی سبک«. ایهام موسیقایی در دیوان خاقانی و سنجش آن با دیوان حافظ(. »13۹1ط فیروزیان، مهدی )
 .2۹3-313 .((16)پی در پی 2)5  .)بهار ادب( نظم و نثر فارسی

تصحیح و مقدمه از محمدجعفر محجوب. تهران:  دیوان حکیم قاآنی شیرازی.(. 1336الله )ط قاآنی، حبیب

 امیرکبیر.

فصلنامه مطالعات  «.شناسی تاریخی()جستاری در معنیگنج در مغازه(. »138۷الدین )ی، میرجلالکزاز
 .144-152 (.5)2 ادبیات تطبیقی.

سازی بررسی و تحلیل رویکردهای مفهوم(. »1402اکبری، نسرین؛ نقشبندی، زانیار )ط کرمی، هاشم؛ علی

 .28۷-316(. 32)14. مطالعات زبانی و بلاغیمنان: دانشگاه س«. عشق، در اشعار یدالله بهزاد کرمانشاهی

 . ترجمة جهانشاه میرزابیگی. تهران: آگاه.مبانی دستور شناختی(. 13۹۷ط لانگاکر، رونالد )

. تصحیح و تحشیه جلیل مسگرنژاد. تهران: دانشگاه علامه دیوان فیاض لاهیجی(. 13۷3ط لاهیجی، فیاض )

 طباطبایی.

 ترجمة کورش صفوی. تهران: علمی. شناسی زبان.درآمدی بر معنی(. 13۹1ط لاینز، جان )

. برگردان فارسی (. مبانی زبانشناسی عمومی اصول و روشهای زبانشناسی نقشگرا13۹3ط مارتینه، آندره )

 از هرمز میلانیان. تهران: هرمس.

. قم: الوسیطعجمالم(. 138۷ط مصطفی، ابراهیم؛ الزیات، حسن؛ عبدالقادر، حامد؛ النجار، محمدعلی )

 .و النشر للطباعةالصادق  موسسة

)افست  . تصحیحِ رینولد الین نیکلسون. تهران: توسمثنوی معنوی(. 13۷5الدین محمد )ط مولوی، جلال

 از روی چاپ لیدن(.

 کوشش محسن رمضانی. تهران: پدیده.. بهدیوان جامع غبار همدانی(. 1361ط همدانی، غبار )
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